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تیری که علائم عجیب وغریبی رویش حک شده بود، سرنخی شد تا بازیل، 
ساکن ¢یابان بیکر، به تکاپو افتد و برای پیدا کردن کلونی  گم شده به سوئیس برود. 
بعµـی موش هـا معتقدند که معمـای پی�یده ی 2نه ی  موش هـا اوج ن�و« 
بازیـل را نشـان می دهـد، ولی من مخالفم؛ بی گمان پرونده ی کلونی  گم شـده 

ب,ترین نمونه از ¥کاوت بازیل در میان سابقه ی در¢شان شغلی اش بود. 
مگر همین پرونده ن�ود که او را به کشور دیگری کشاند تا م~موریت سی  و دو
مـوش را بـر فراز کوهـی بلند فرماندهی کند\ مگر بازیـل ن�ود که تحت تعقیب 

پروفسور راتیگان، رئیس بدجنس موش های ت�,کار قرار گرفت\
درباره ی موشِ پشمالو چه بگویم\ اگر بازیل ن�ود جانور غول پیکر هیx وقت 

نمی توانست... 
می ترسم پایان داستان را لو بدهم... 

همه ی این ماجراها بعدازظ,ر یک روزِ ¢نک از ماه آوریلِ سـال 1891 و در 
لندن شروع شد. 

من، دکتر دیوید داوسـون، تک وتن,ا جلوی شـومینه نشسته بودم. آپارتمان 
دن  من و بازیل، در شـ,رِ موش های شـ,رS هولمز، روی طاق�ه ی بلندی در 
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زیرزمین ¢انه ی شماره ی 221 ب، در ¢یابان بیکر قرار داشت. 
ق,رمانِ بازیل، آقای شرلوS هولمز، ط�قه ی با2 زندگی می کرد. در همین ¢انه بود 
که وقتی شرلوS، این مردِ بزرU، درباره ی پرونده هایش با همکارش، دکتر واتسون 
صح�ت می کرد، رفیقم، بازیل، دانش و فوت وفن کارآگاهی را از او یاد گرفت؛ پس 

اصb3 جای تعجب ندارد که به بازیل بگویند شرلوS هولمز دنیای موش ها. 
درست همان بعدازظ,ر بود که بازیل در ¢یابان های لندن  دن�ال دارودسته ی 
جنایتکار پروفسـور راتیگان می گشـت. او همه ی اعµای این گروه را دسـتگیر 
کـرده  بـود، به جـز پروفسـور و دوتـا از دسـتیارانش. ناگ,ـان صـدای قدم های 
بی حالی را که س3نه س3نه روی زمین کشیده می شد در راه پله شنیدم ـ ممکن 

است بازیل باشد\ ـ با عجله در را باز کردم؛ ¢ودش بود˽
با صورتی ز¢می و ل�اس های پاره ، تلوتلو¢وران وارد ¢انه شد. 

»تله بود˽ یک گربه ی 2غر چشم آبی غافلگیرم کرد˽« 
 Áکـرد: »در میـدان سـیلتون به طر Äسـ�یل هایش می لرزیـد. برایـم تعریـ
¢یابانی پی�یدم و یک,و دو چشمِ آبی جلویم س�ز شد. صدایی گفت: فکر کنم 

تو بازیلِ ¢یابان بیکر باشی˽ با سر ت~یید کردم. 
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گربه زمزمه کرد: منت¹رت بودم. 
ناگ,ان به  طرفم پرید، ولی من با زرنگی پریدم دا¢ل شیار پیاده رو. ب�ه گربه 
با2ی سر من پنجه هایش را این طرÁ  و آن طرÁ می کرد. به ¢ودم گفتم: ماجرا 
چیز دیگری است. این یک موش و گربه بازی ساده نیست. به زیرِ زمین دویدم 
و در ¢یابان جیمز با2 آمدم. گربه من را می پایید˽ دکتر عزیز، تا به حال چنین 
تجربـه ای داشـته ای کـه ب�ه گربـه ای به  طرفت هجـوم بیاورد\ دلـم می ¢واهد 

هرچه زودتر این صحنه را فراموش کنم˽«
آهی کشید و روی صندلی اش لم داد. 

»بازیل، من را یک لنگه پا در هوا نگه ندار، چه طور فرار کردی\«
چشمکی زد. »فرار نکردم که، گربه من را ¢ورد.«

»شو¢ی نکن بازیل، آ¢رش چه کار کردی\«
»داوسون، من همیشه برای اتفاË های غیرمنت¹ره آماده ام؛ توی جی�م یک 
بسته سن�ل الطیب داشتم؛ بسته را باز کردم و اندا¢تم جلوی غول بی شا¡ ودم 
 
و فـرار کـردم. معلوم اسـت که گربه سـن�ل الطیب را به یـک ¥ره موش ترجی

می دهد؛ وگرنه من ا2ن این جا ن�ودم که ماجرا را تعریÄ کنم.«
بـه تdـرSd دیـوار زل زد. »ایـن تلـه از ق�ـل برنامه ریـزی شـده بـود. در تمام 
انگلسـتان فقـ� یک موش هسـت کـه بدون این که در ¢طر باشـد بـا گربه ها 
رفت وآمد می کند و معامله دارد. فق� یک موش هست که ل�اس  زرهی به تن 

می کند، و او کسی نیست جز پروفسور راتیگان ¢�ی�˽«
گفتم: »زره را از موش موزه ی بین المللی بریتانیا دزدیده. جای ت~سـÄ دارد 
که این موش تحصیل کرده ی باهوش اهل رdتکلیÄ، زندگی شـرارت باری برای 
¢ودش انتخاب کرده. چندهفته ای است که به دن�ال پروفسور و دارودسته اش 
هسـتی، حسـابی از پا افتاده ای. اجازه بده پلیس این پرونده را به سـرانجام 
برساند. انجمن بین المللی موش کوهنوردان هفته ی آینده در سوئیس منت¹رت 

هستند. کوهنوردی در کوه های آل� حالت را سر جایش می آورد˽«
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»حتماb همین طور اسـت، داوسـون. اما این پرونده ی قدیمی باید حل شـود. تا 
راتیگان را به زندان نفرستم، از لندن نمی روم. فعb3 باید استراحت کنم. آقای هولمز 
با تمرینِ تیراندازی در ¢انه استراحت می کند، اما من تیروکمان را ترجی
 می دهم.«

سـی�ل تیراندازی اش، نقاشـیِ رنX روغن جغدی شـا¡ دار بود. او ع3وه  بر 
م,ارت در تیراندازی، دانشنامه ی متحرS تاری¤ تیراندازی هم بود. 

 ˽Ìت
˽Ìاز بی¤  گوش راستم رد شد. ت Ëتیری م�ل بر
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˽Ìت ˽Ìتیر دیگری از کنار  گوش چپم رد شد. ت
تیرها تندتر و تندتر م�ل برË از کنارم ع�ور می کردند؛ طوری  که حس کردم 
بـه جای جغد من سـی�لِ تیراندازی شـده ام. می ترسـیدم سـر جایـم بمانم و 

جرئت هم نداشتم از صندلی  بلند شوم. 
»راستی بازیل˽ چرا نمی ¢واهی م�ل ویلیام تِل بیرون از ¢انه تمرین کنی\ 
¥له ام کردی˽ آ¢رش هم می ¢واهی یک سیب روی کله ی بینوای من بکاری 

و به آن تیراندازی کنی˽«
»فکر محشریه، داوسون. دفعه ی بعد این  کار را می کنم.«

کمانش را زمین گ¦اشت و با ن,ایت دقت از پنجره به بیرون ¢یره شد. 
,ی باشد. به  هر حال،  hج dو eگفت: »مراجعه کننده ای آمده. به ن¹ر می آید موش م
 �اگر به پرونده ی پروفسور رب� نداشته باشد، ق�ول نمی کنم؛ هیx چیز ن�اید مان

تعقیب کردن راتیگان بی رحم شود˽«
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زنگ در به  صدا درآمد. طولی نکشـید که خانم جادسـون، کدموش بانوی  ما، 
درِ اتاقمان را زد و م3قات کننده ای را به  دا¢ل راهنمایی کرد. 

بازیل از جایش بلند شد و با موش بلندقامت و قوی هیکلی دست داد. 
غری�ه گفت: »روز به ¢یر. شما بازیل هستید\«

»¢ودم هستم، آقا. حتماb تحقیقات شما در موش موزه ی بین المللی بریتانیا 
جالب بوده. اما دلتان برای آب وهوای ¢نک زادگاهتان در نروژ تنX نشده \«

»بلـه، همین طور اسـت. دلتنگـم. اما ما یکدیگر را تا به امـروز ندیده بودیم. 
شما این چیزها را از کجا می دانید\«

بازیـل ل�خنـدی زد. »این سـرما در ماه آوریل غیرعادی اسـت. موش ها در 
¢یابان کeت پوشـیده اند، ولی شـما نپوشـیده اید و با این حال پنجه هایتان گرم 
,ر موش موزه روی نامه ای اسـت که در  eاسـت. ته ل,جه ی نروژی هم دارید و م

دست دارید.« 
م3قات کننـده ل�خنـدی از سـرِ رضایت زد. »¢یلی جالب شـد˽ دیگر متوجه 

چه چیزهایی شده اید\«
»شـما ادوارد هاگـراپ هسـتید، اهـل شـ,ر ترومسـو کـه نزدیـک منطقه ی 

شمالگان است. نویسنده ای که درباره ی ن®اد گربه ها می نویسد. بازی ملی مان، 
کریکت1، سرگرمی مح�وب شماست.«

هاگراپ فریاد کشید: »فوË العاده˽ شگفت آور˽ حیرت انگیز˽« 
»ف,میدنـش سـاده بود، نویسـنده ی عزیـزم. من مشـاهده می کنم، تحلیل 
می کنم و نتیجه می گیرم. آویز زنجیرِ ساعتتان مدال چدار ط3یی است. سال 
1888 ادوارد هاگـراپ، اهـل ترومسـو، به  ¢اطـر کتاب دشـمن  حیله گر ما این 
جایزه را برد. از روی جزوه ی دا¢ل جی�تان، که عنوانش موقعیت های دشـوار 

در کریکت است، سرگرمی  شما را متوجه شدم.« 
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»فوË العاده ای، بازیل˽ سرگرمی شما هم تیراندازی است؛ برای همین موزه 
من را سرا« شما فرستاده.« 

هاگراپ کاغ¦ی را از دا¢ل پاکتی که در دست داشت بیرون آورد. 
»¢واهش می کنم بلند بخوانید، بازیل.« کارآگاه همین  کار را کرد: 
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»فوË العاده ای، بازیل˽ سرگرمی شما هم تیراندازی است؛ برای همین موزه 
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 بازیل متفکرانه دسـتی به چانه اش کشـید. »¢ب. هاگراپ، می توانم تیر و 
نقاشی را ب�ینم\«

بعـد از این کـه آن هـا را به دقـت بررسـی کرد، گفـت: »موش قط�ـی  برفی یا 
موش صحرایی  قطب  شمال در منطقه ی شمالگان زندگی می کند. در زمستان 
موهایش سـفید می شـود و چنگال های بزرگی  دارد که به کمک آن ها می تواند 
از میـان برÁ هـا راهـش را بـاز کند؛ ط�یعت او را به  این شـکل مج,ـز کرده. از 
دم بیل�ه مانندش برای کنار زدن برÁ و از موهای سـفیدش هم برای اسـتتار 
از دشـمن هایش اسـتفاده می کنـد. دربـاره ی پیشـانی  کوتـاه و سـرِ کوچـک  
موش برفـی  مح�ـوب هـم نکته ای بگویـم: جمجمه  ی ¢یلی کوچکـی دارد و با 
جمجمه ی بزرU موش های متمدن امروزی متفاوت اسـت. به ن¹رم او ش�یه 
اجدادش، موش های غارنشـین نخسـتین اسـت و احتماb2 آ¢رین موش این 

ن®اد به حساب می آید˽« 
هاگـراپ گفـت: »اسـتد2ل فوË العـاده ای اسـت˽ دربـاره ی تیـر چـه ن¹ری 

داری\«
بازیل تیرِ شکسته را از بدنه  اش گرفت و ق�ل از این که حرفی بزند، آن را زیر 

میکروسکوپ بررسی کرد. 
 Sاین  را موش غارنشـین نسـا¢ته. این تیر چ,ار قسمت دارد؛ پیکان یا نو«
تیـر، تنـه یـا بدنـه ی تیر، شـیار یا شـکاÁ انت,ای تیـر و پرها که بـه بدنه ی تیر 
چسـ�یده اند. موش های ترکیه ب,ترین تیرهای شنا¢ته شـده را می سازند. این 
پرهای کوتاه نشـانه ی طراحی ترکیه ای آن اسـت و ع�ارتی عجیب  و قدیمی به 

زبان ترکی روی آن حک شده که ترجمه ی آن می شود: 
این تیر هرگز به یک موش خوب آسیب نمی زند.« 

من و هاگراپ با کنجکاوی به طرÁ جلو ¢م شدیم. 
»¥رات ¢اS و علÄ �ابت می کنند این تیر ا¢یراb اسـتفاده شـده. شـیوه ی 
تاری¤ گ¦اری من می گوید که مال یک سالِ پیش است. با  وجود این نمی دانم 
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کدام تیرساز امروزی می تواند تیری به این زی�ایی بسازد. دوستان، ب,تر است 
اتفاË های قرن سیزدهم را مرور کنیم˽ تیرساز ترS دوره گردی به اسم بیزانت، 
بـه سـوئیس آمـد. ازدواج کـرد، صاحب چ,ار پسـر شـد و در زیرزمین ¢انه ی 
ویلیام تِل سـاکن شـد. تیرهای بیزانت مانند ویولن اسـترادیواریوس ماهرانه 
بودنـد. موش هـای  تِـل او را به  عالی ترین مقام تیرسـازها منصـوب کردند. اما 

این تیر...« 
دیگر طاقت نیاوردیم و با هم گفتیم: »من¹ورت این است که...«

»دقیقاb همین طور اسـت. تیر را یکی از نوادگان بیزانت سـا¢ته اسـت˽ این 
تیر سـرن¤ کلونی گم شـده  ای اسـت که موش ها شش قرن اسـت به دن�الش 
می گردند˽ این تیر می تواند سرنخی برای حل کردن بزرU ترین معمای تاری¤ 

موش ها، یعنی کلونی  گم شده باشد˽« 




